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  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
آن  معرفــي  در 
ســخن مي‌رود، 
همانگونــه كه در 
عنوان خويش نيز 
اســت،  آورده 
»تربيت كودك در 
انديشــه حضرت 
آيــت‌الله العظمي 
خامنه‌اي« را مورد 
بررسي قرار داده است. اين پژوهش از سوی محمد 
شهرياري انجام شده و انتشــارات انقلاب اسلامي 
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهيد آن را روانه 
بازار كتاب كرده اســت. تارنماي ناشــر در اشاره به 
مضمون و محتواي اين كتاب نكات پي آمده را از نظر 

دور نداشته است:
»كتاب تربيت كودك با تكيه بر انديشــه‌حضرت 
آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي، تصويري نسبتاً جامع از 
فلســفه‌تربيت در دوره ‌كودكي ترسيم كرده است. 
محمد شــهرياري در اين كتاب به‌جــاي افزودن 
چارچوبي بيروني، كوشيده ســاختار بحث را از دل 
خود بيانات رهبري استخراج كند؛ به همين دليل 
در متن، مكرراً به سخنراني‌ها، پيام‌ها، مصاحبه‌ها 
و برخي جلسات درس خارج فقه رهبر انقلاب ارجاع 
داده شده است. كتاب تربيت كودك در يك درآمد 
و شش فصل تنظيم شده اســت. درآمد، تلفيقي از 
دو پيام مهم درباره‌كودك و تعليم و تربيت اســت 
كه در آن، جايــگاه دوره‌كودكي، نقــش خانواده، 
مدرسه، رسانه و حكومت و نيز تهديدهاي جهاني 
عليه كودكان توضيح داده شــده است. فصل اول، 
طرح كلي انديشه‌تربيتي حضرت آيت‌الله‌العظمي 
خامنه‌اي )دوره‌ كودكي( اســت و چكيده ‌مباحث 
فصل‌هــاي بعدي را در قالب يك نقشــه‌ فشــرده 
عرضه مي‌كند؛ از تعريف تربيــت به‌عنوان تكوين 
هويت تا تبيين دوره‌كودكي به‌عنوان دوران طلايي 
تربيت. در ادامــه، كتاب تربيت كــودك در فصل 
دوم به چيســتي تربيت، اركان آن )مربي، متربي، 
محيط( و مبانــي انسان‌شــناختي مانند: فطرت، 

كرامت ذاتي، تربيت‌پذيري و نياز انســان به تربيت 
مي‌پردازد. فصل ســوم، عرصه‌ها و اهداف تربيت را 
در شــش حوزه ‌اعتقادي و عبادي، عقلي و علمي، 
اخلاقــي، عاطفي، رفتاري و سياســي‌ - ‌اجتماعي 
دسته‌بندي كرده است. فصل چهارم اصولي مانند 
محبت، تكريم، تناسب، عقل‌محوري، تكوين عادات، 
عدالت تربيتي و مراقبــت را توضيح مي‌دهد. فصل 
پنجم رويكردهاي حاكم بر برنامه‌ تربيت كودك را 
در سطح خانواده، مدرســه، قانونگذاري و نهادهاي 
فرهنگي پي مي‌گيرد و فصل ششم نيز ضوابط توليد 
محصولات آموزشي و فرهنگي كودك از قصه و شعر 
و سرود تا بازي، كتاب، رســانه و فضاي مجازي را 
براساس همين انديشــه صورت‌بندي كرده است. 
كتاب تربيت كودك بر اين ايده استوار است كه انسان 
داراي فطرتي پاك، استعدادي بي‌نهايت براي رشد و 
هويتي نقش‌پذير است و دوره كودكي، دوراني طلايي 
براي شكل‌گيري اين هويت به‌شمار مي‌آيد. متن، 
تربيت را فرايند تدريجي رشد همه‌جانبه و تكوين 
هويت مي‌داند و نشان مي‌دهد اين فرايند با تعامل 
سه ركن متربي، مربي و محيط سالم پيش مي‌رود. 
در كتاب تربيت كودك، ابتدا مباني انسان‌شناختي 
مانند تربيت‌پذيري، نياز انســان به تربيت، فطرت 
الهي، كرامت ذاتي و نقش اراده‌ متربي توضيح داده 
شده، ســپس عرصه‌هاي مختلف تربيت از ايمان و 
عبادت تا عقل، اخلاق، عاطفه، رفتار و هويت سياسي‌-

‌اجتماعي كودك تشريح شده است. اثر، اصولي چون 
محبت، تكريم، تناسب، عقل‌محوري، تكوين عادات، 
عدالت تربيتي و مراقبت را به‌عنوان ستون‌هاي اصلي 
برنامه‌تربيت كودك معرفي مي‌كند و در پايان به نقش 
هنر، رسانه، قصه، شعر، بازي، كتاب، فضاي مجازي و 
سياستگذاري فرهنگي در پاسداشت حقوق تربيتي 
كودك مي‌پردازد. كتاب تربيت كودك براي كساني 
كه به‌دنبال تصويري منسجم از تربيت اسلامي در 
دوره‌كودكي هستند، يك متن تحليلي و مستند به 

بيانات رهبر انقلاب فراهم كرده است. « 

در جست‌وجوي حقيقت گمشده‌ سياستمداري عارف

پس از تو
روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 

  پروين قائمي
آنچه در پي مي‌آيد، اگر چه 
از تاريخ مايه مي‌گيرد، اما 
بدان منحصر نيســت. 
واگويه ريشــه‌هاي يك 
مظلوميــــت اســت، 
مظلوميت مقتدرانه‌اي كه 
از امام شهيد سراغ گرفت. 
اين متن به قصد انگيزش 
عواطف خواننده نيز نگاشته نشده است، بل به عبرتي 
تاريخي از حيات و شهادت آن بزرگ نظر دارد كه اميد 

مي‌رود تا حاصل شود. 
   

  طرح مسئله
تشييع رهبر شهيد تمام شد. صداي الوداع در كوچه‌هاي 
شهر خوابيد و جمعيت اندك‌اندك پراكنده شدند، اما 
در فضاي خالي ‌مانده پس از رفتن آن بزرگ، ســؤالي 
چون خنجر بر قلب مي‌نشيند: »بعد از تو چه مي‌شود؟« 
ترسناك‌ترين لحظه، لحظه‌ فرداســت! ترس از اينكه 
دوباره همان ماشين‌هاي زنگ‌زده‌ انحراف و چندگانگي 
به راه بيفتند و كساني كه در حضور تو، لباسي از وجاهت 
به تن كرده بودند از فردا و دوباره به كار »دوقطبي‌سازي« 
و »بازي رسانه‌اي« شــوند. ما از اين مي‌ترسيم كه نبود 
تو به بهانه‌اي براي بازگشــت همان شرايط تلخ تبديل 
شود كه سال‌ها در اوج عزت و اقتدار، برايت چيزي جز 

رنج نمي‌آورد. 
ما امروز ســوگوار مردي هســتيم كه نه تنها يك رهبر 
سياسي، بلكه يك سرمايه‌ انســاني بي‌بديل بود. كسي 
كه در تلاطمات سياسي، توازن روح را حفظ كرد، اما در 
مقابل با شرايطي دست و پنجه نرم مي‌نمود كه گويي 
در آن حقيقت كم شنيده و فرصت‌ها كم ديده مي‌شد. 
بزرگ‌ترين تراژدي تاريخ ما در ساليان اخير اين نبود كه 
دشــمنان بيروني چه كردند، بلكه اين بود كه در درون 
كشور چه اتفاقاتي در جريان بود. رنج رهبر شهيد محنت 
يك سياستمدار يگانه بود كه مي‌دانست و مي‌ديد كه راه 

نجات كجاست، اما برخي متوليان امر كه همه ناكامي‌ها 
را به نام او مي‌زدند و كاميابي‌ها را به نام خود يا ديگران، 
يا از روي ناداني يا از ســر بدخواهــي، پل‌هاي ارتباطي 
خويش با حقيقت را تخريب مي‌كردند و آن را پيروزي 
مي‌انگاشتند! اين نوشتار نه يك مرثيه سرايي كه تلاش 
براي كالبدشكافي آن »رنج‌هاي ناديده« است؛ رنج‌هايي 
كه در لباس قدرت پنهان بودنــد و در ميانه‌ كردارهاي 
رياكارانه گم مي‌شدند! مي‌خواهيم بپرسيم چرا در حالي 
كه ايشان با نگاهي جامع مسير را نشان مي‌داد، بخشي از 
فرصت‌هاي طلايي يكي پس از ديگري از دست رفتند؟ 
چرا قسمتي از سرمايه‌هاي مادي و انساني كشور، در اثر 
لجاجت‌هاي سياســي و ويژه خواري‌هاي رايج تضييع 
شدند؟ اين نوشتار تلاشي اســت براي بازشناسي ابعاد 
ناديده شخصيت رهبر شــهيد كه سياستمداري عارف 
و عارفي سياستمدار بود، اما در دنيايي زندگي مي‌كرد 
كه تنها »قدرت« فهم مي‌شد و »معنويت« در حاشيه 
قرار داشت؛ بي‌ترديد چنين امري، دشواري‌هاي كار او 

را دوچندان مي‌كرد. 
  تنهايي در اوج 

داستان مظلوميت رهبر شــهيد را بايد از همان ساليان 
رياســت جمهوري او ورق زد؛ دوراني كــه به ظاهر در 
رأس اجرايي‌ترين جايگاه كشــور بود، امــا در باطن، 
تجربه‌اي از جنس حجاب و غربت را ســپري مي‌نمود! 
چه غم‌انگيز است وقتي كسي در اوج قدرت باشد، اما در 
تصميم‌گيري‌ها دستان خويش را بسته ببيند. وي در آن 
مقطع نه با دشمنان بيروني كه با ديوارهايي از لجاجت، 
تكبر و خودخواهي‌هاي نهادينه شده روياروي شده بود. 
رياســت جمهوري براي او نه عرصه‌ نمايش قدرت كه 
تجربه‌اي تلخ بود. رنج اينكه مي‌ديد مسيرهاي درست 
كجايند، راهكارهاي نجات چگونه‌اند و ســرمايه‌هاي 
انساني كشور چگونه مي‌توانند به شكوفايي برسند، اما 
هر بار كه مي‌خواست اين مسيرها را طي كند، با سدي از 
»بله‌ قربان‌هاي نمايشي« يا »مخالفت‌هاي سازمان‌يافته« 
روبه‌رو مي‌شد! او در حالي كه لباس رياست بر تن داشت، 
عملاً در محاصره‌ كساني بود كه ترجيح مي‌دادند حقيقت 

را كتمان كنند تا جايگاه‌هايشان حفظ شوند. تراژدي اين 
دوران، »به حاشيه ‌رانده شــدن سيستماتيك« او بود، 
در حالي كه جامعه ايشــان را به‌عنوان تصميم‌گيرنده 
برگزيده بود، در پشــت پرده، لايه‌هايي از بروكراسي و 
منافع قبيله‌اي و فردي صدايش را ناشنيده مي‌خواست. 
ايشان مي‌گفت و هشدار مي‌داد، اما تحذيرها در راه گم 
مي‌شدند يا از سوی كســاني كه تشنه‌ »قدرت« بودند، 

تحريف مي‌گشتند. 
مظلوميت ايشان در اين بود كه با وجود برعهده داشتن 
بالاترين مقام سياسي - اجرايي و حتي در سال‌هاي بعد 
در مقام رهبري نظام اسلامي گويي در »محدوده تنهايي« 
قرار داشــت! حيطه‌اي كه از يك سو پر بود از شعارهاي 
توخالي داعيه داران تكنيك و نيز بي‌عملي كساني كه 
ادعاي وفــاداري مي‌كردند، اما در عمــل به فكر منافع 
گروهي و فردي خويش بودند و كشور را ميدان نمايش 
خود و كسان‌شان مي‌دانستند و طبعاً برخي فرصت‌هايي 

طلايي را مي‌سوزاندند. 
  جنايت در حق آينده

اگر تنهايي در اوج را يك تراژدي بدانيم، ناديده گرفتن 
ديدگاه‌هاي رهبر شــهيد در پيچ‌هاي حساس تاريخي 
دهه‌هاي اخير، يك »جنايت در حق آينده« است. وقتي 
به دهه‌هاي 70، 80 و 90 و وقايع آن مي‌نگريم، مي‌بينيم 
چگونه در هر لحظه‌ حياتي، او با نگاهي جامع و عقل مدار، 
راه نجات و توازن را نشــان مي‌داد، اما متأسفانه هر بار 
صدايش در ميانه‌ هياهوهاي دوقطبي‌ساز و لجاجت‌هاي 
سياسي گم مي‌شد! در رخداد كوي دانشگاه و سپس در 
تلاطمات دشوار سال ۸۸، راهبري حكيم چون او مي‌ديد 
كه چگونه آتش تفرقه در حال شعله‌ورشدن است. ايشان 
مي‌دانست كه راه بازگشــت به حقيقت از مسير تفكر و 
تدبير مي‌گذرد نه تشدد و تكبر، اما سياستمداراني كه 
تشــنه‌ قدرت بودند، ترجيح دادند »دوقطبي« بسازند 
تا در ميانه‌ هرج‌ومرج، ســهم خود را از كيك قدرت به 
دست آورند! آنها ترجيح دادند تا به جاي گوش فرادادن به 
صداي عقلاني و عارفانه‌ او، خواسته‌هاي خويش را مبناي 
عمل قرار دهند. نتيجه‌ اين كژتابي چه بود؟ ســوزاندن 

سرمايه‌هاي انساني عظيم كه مي‌توانستند به تحقق 
اهداف ملي و ميهني كمك كنند. جواناني كه در اثر 
تفرقه و ناديده‌گرفتن توصيه‌هاي آن عارف حكيم يا 
از برخي آمال خويش چشم پوشيدند يا راهي خارج 
از كشور و در پي سراب روان گشتند! اين يك تراژدي 
ملي است: رهبري كه مي‌ديد، اما برخي كارگزاران 
اداره كشور نمي‌خواستند ببينند! يا شايد بدتر از آن 
كساني كه مي‌ديدند، اما ترجيح مي‌دادند حقيقت را 
انكار كنند تا جايگاهشان در زنجيره‌ قدرت و ثروت 
متزلزل نشود. اين الگوي »شنيده نشدن« در ساليان 
بعد و مواجهه با جنگ‌ها و بحران‌هاي منطقه‌اي نيز 
تكرار شــد. آيت‌الله خامنه‌اي با نگاهي راهبردي و 
در عين حال انســاني، فرصت‌هايي را براي عبور از 
بحران‌ها شناسايي مي‌كرد، اما هر بار كه مي‌خواست 
اين فرصت‌ها را به بستري براي عمل تبديل كند، با 
ديوارهايي از بروكراسي‌هاي خشك و منافع پنهان 

مواجه مي‌شد!
ما امــروز بايد با صــداي بلند فريــاد بزنيم كه هر 
فرصت‌ســوزي‌اي كه در اين ســال‌ها رخ داد، هر 
سرمايه‌ انساني و مادي‌اي كه در آتش تفرقه سوخت، 
بخشي از رنج رهبر شــهيد بود. رنج اينكه مي‌داني 
راه نجات كجاست، اما مي‌بيني كه همسفرانت، با 
لجاجت، كشتي را به سوي صخره‌ها مي‌رانند و تو 
را در گوشه‌اي از عرشــه تنها مي‌گذارند تا صبوري 
كني و ملالت بكشــي! اين همان مظلوميتي است 
كه در تاريخ ثبت خواهد شد؛ مظلوميت كسي كه 
در ميانه‌ ميدان بود، اما صداي او را در حاشــيه قرار 
دادند تا صداي ديگران بيشتر و بلندتر شنيده شود. 
اين تنهايي در مواجهه با بحران‌هاي بعدي عميق‌تر 
شــد. او مي‌ديد تفرقه در حال شكل گرفتن است، 
مي‌ديد دوقطبي‌ها در حال تخريب پيوند ميان مردم 
و نظام هستند، اما هر بار مي‌خواست با نگاهي جامع و 
عارفانه گره‌ها را باز كند با ديواري از خودخواهي‌هاي 
سياسي روبه‌رو بود! او در اوج جايگاهش، شنيده نشد 
و اين بزرگ‌ترين رنج يك رهبر خيرخواه است؛ اينكه 
ببيند راه نجات باز است، اما عده‌اي قصد ندارند كه با 
او همسفر شوند يا به نداي او گوش فرا دهند. وي در 
اين مسير دشوار، گاه از برخي خواسته‌ها و شروط به 
حق خويش عقب مي‌نشست، اما در نهايت عده‌اي از 
مغرضين داخلي و خارجي، تمامي ضعف‌هاي نظام 
را به نامش نوشتند و تمام كاميابي‌ها را به خويش 
نسبت دادند؛ اين اســت معناي واقعي مظلوميت. 
اينكه در دنياي سياست، هم »سپر بلاي« اشتباهات 
ديگران باشــي و هم »ســايه«‌اي گمنام در زمان 
پيروزي‌ها. او اين همه را در ســايه بزرگ منشي و 

سماحت، به جان خريد و تحمل کرد. 
  بركنار از بازي‌هاي سياسي

در ميانه‌ تمــام اين تيرگي‌ها و رنج‌هــاي ناديده، 
گواهاني وجود دارند كه حقيقت را فرياد مي‌زنند. 
اگر بخواهيم بدانيم وقتي ديدگاه عارفانه و راهبردي 
ايشــان، بدون فيلتر بروكراسي‌هاي فاسد و بدون 
دخالت بازي‌هاي سياسي دولت‌ها به منصه‌ اجرا 
درآيد، چه اتفاقي مي‌افتد، بايد به دســتاوردهاي 
بنيادين كشــور در عرصه‌هاي كلان نگاه كنيم. 
تضاد تكان‌دهنده اينجاســت: در عرصه‌هايي كه 
نظارت مستقيم و نگاه آينده‌نگرانه رهبري حاكم 
بود، كشور به جهشــي باورنكردني دست يافت. 
موفقيت‌هاي خيره‌‌كننده در »صنايع دفاعي و به 
ويژه توان موشكي«، پيشتازي در »نانوتكنولوژي«، 
پيشــرفت‌هاي چشــمگير در »پژوهش‌هــاي 
ســلول‌هاي بنيادي )مركز رويان(« و خودكفايي 
در »صنايع دارويي« و امثالهــم، همگي گواه اين 
حقيقت هستند كه مشــكل كشور، هرگز كمبود 
راهكار يا نبود رهبري آينده‌نگر نبود؛ بلكه مشكل، 
همان »سد لايه‌هاي سياسي« و »منافع شخصي و 
گروهي« بود كه اجازه نمي‌داد اين الگوهاي موفق 
در تمام ابعاد در كشور اجرا شوند. اين موفقيت‌ها، 
»گواه‌هاي خاموش« هســتند بر اين حقيقت كه 
او چه ســرمايه‌ عظيم و موهبت بزرگي براي اين 
آب و خاك به شــمار مي‌رفت. در هر جا كه دست 
سياست‌زدگان و قبيله‌‌گرايان از تصميمات دور و 
نگاه مستقيم ايشان بر مسير حاكم شد، ثمره‌ آن 
شكوفايي و عزت بود. بسياري از اين دستاوردهاي 
مهم، در حالي به ثمر نشستند كه ايشان در عين 
حمايت و نظارت، در حيطه سياست با جنگ رواني 
و مظلوميتي بزرگ دست و پنجه نرم مي‌كرد. اين 
تضاد، عمق تراژدي را بيشــتر مي‌كند: مردي كه 
توانست كشور را در عرصه‌هاي علمي و استراتژيك 
به قله‌هاي جهاني برساند، در همان سيستمي كه از 
دستاوردهاي وي بهره مي‌برد، گاه مورد بي‌مهري 

قرار مي‌گرفت!
پرســش مقدر اين اســت: اگر همان نگاه جامع و 
جسوري كه توان موشــكي و نانو را به اينجا رساند، 
در مديريت اجتماعي كشور نيز به‌طور كامل به كار 
گرفته مي‌شــد و راهش از سوی »مدعيان آزادي« 
بسته نمي‌گشت، امروز ايران در كجاي جهان ايستاده 
بود؟ اين موفقيت‌ها در واقع بزرگ‌ترين ســند بر 
مظلوميت رهبر شــهيداند، چون نشان مي‌دهند 
ايشان نه تنها مي‌توانست، بلكه مي‌دانست چگونه 
راه نجات را بنماياند و طي كند، اما سوگمندانه در 
دنياي سياست، »دانستن« به‌تنهايي كافي نبوده 
و نيست، زيرا ديوارهايي از لجاجت و خودخواهي، 

ميان »حقيقت« و »اجرا« كشيده شده است. 
  خون، تكان‌دهنده‌ترين زبان حقيقت

در نهايت، حقيقت تلخ و شيرين اين تراژدي در اين 
نكته نهفته است: آنچه ايشان در سال‌هاي حياتش 
با »خون‌دل« گفت، آنچه با هشدارهاي مكرر فرياد 
كرد و گوش‌هاي تكبر‌زده‌ سياست‌زدگان نشنيد، 
حالا با جاري شــدن خونش در رگ‌هاي تاريخ اثر 
مي‌كند. گويي تقدير چنين بود كه صداي عارف، در 
ميانه‌ غوغاي قدرت شنيده نشود تا روزي »خون« او 
سخن بگويد، زيرا خون، خود تكان‌دهنده‌ترين زبان 
حقيقت اســت. امروز مي‌بينيم اين شهادت جاري 
شده در بستر تاريخ، بيداري‌اي را رقم زد كه سال‌ها 

در انتظارش بوديم. بيداري بخش‌هايي از جامعه كه 
پس از سال‌ها حيرت و ترديد در ميانه‌ دوقطبي‌هاي 
ساختگي و فريب‌هاي سياســي، دوباره به خويش 
آمدند. اين بيداري، بازگشــتي است به ارزش‌هاي 
اصيل اسلام و انقلاب؛ همان مســيري كه ايشان 
تمام عمر براي پاسداري از آن به تكاپو پرداخت و در 

مظلوميت صبوري كرد: صبري علي‌وار!
اينك شاهديم وحدت ميان اقشار مختلف كه سال‌ها 
زير آوارهاي تفرقه و بدخواهي‌هاي سيستمي دفن 
شده بود، احيا شده اســت. تاب‌آوري مردم در برابر 
امپرياليسم و ايســتادگي در برابر فشارها، نه از سر 
لجبازي، بلكه از ســر آگاهي اســت؛ آگاهي‌اي كه 
ايشان بذرش را در سكوت و دشواري كاشت و اينك 
ثمره‌ آن، در قامت بيداري جمعي ظاهر شده است. 
در تاريخ ملت‌ها، مسيرها طولاني هستند و طي آنها 
دشوار، اما معجزه‌ خون شهيد چنان است كه به مدد 
آن مي‌توان ره صد ســاله را يك شبه طي كرد. اين 
اســت معجزه‌ مظلوميت؛ اينكه در غيبت، حضور 
آشــكارتر و مؤثرتري داشته باشــي و در سكوت، 
صدايت بلندتر شنيده شود. تمام آن فرصت‌سوزي‌ها، 
تمام آن ويژه ‌خواري‌ها و تمام آن تفرقه‌‎افكني‌هايي 
كه سال‌ها جلوي پيشرفت روح و جسم اين ملت را 
گرفتند، اينك در برابر بيداري ملت رنگ باخته‌اند. 
مباد كه از فريب و كمين زدن دشمنان- مخصوصاً 
از جبهه داخلي آنان - غافل شويم و تنگه احد را رها 
كنيم كه اين بارنبرد ما با دشمن، نبرد تمدني است. 
خدا او را به نزد خويــش خواند تا ما دريابيم كه چه 
گوهر يك‌دانه‌اي داشــتيم و قدرش را نشناختيم. 
انگار قدرناشناســي، سرنوشت محتوم بخش‌هايي 
از ما مردم اســت، تاريخ اين را بارها عيان ســاخته 
است. ايشان تلاش كرد تا ما دريابيم كه سياستمدار 
عارف بايد بهاي بسيار سنگيني بپردازد تا بتواند در 
دنياي مادي از حقيقت ســخن بگويد. خدا ضامن 
خون شهيدان و مظلومان اســت و اينك اين خون 
نيز بي‌ترديد كار خويش را خواهد كرد. اميدواريم 
اين بيداري، تنها به يك سوگ مجرد تبديل نشود، 
بلكه به شروعي براي پايان دادن به مصائب پيشين 
رهنمون شــود تا ديگر هيچ مرد خدايي تنها نماند 
و هيچ ســرمايه‌ انســاني‌اي در آتش لجاجت‌هاي 

سياسي نسوزد. 
  وصايايي براي تاريخ

ختام اين نوشتار را به خوانش فرازهايي از سخنراني 
پاياني رهبر شهيد در جمع مردم آذربايجان شرقي 
در روز 28 بهمن سال گذشته اختصاص مي‌دهيم 
كه به نوعي مي‌تواند وصيتنامه سياسي آن شهيد والا 
قلمداد شود. اگر آنچه در اين سخنراني بيان شد، در 
آينده مورد توجه قرار گيرد، مي‌تواند مانعي بر تكرار 

يك مظلوميت تاريخي باشد:
»عزيزان من! ديدار امسال ما و اين ديدار امروز، 
يك ديدار استثنایی است؛ فرق دارد با سال‌هاي 
ديگر. امسال سال عجيبي بود؛ امسال سالي بود 
كه ملت ايــران در چند مرحلــه، در چند وهله، 
عظمت خــودش و اراده‌ خودش و عزم راســخ 
خودش و توانايي‌هاي خودش را نشــان داد، رو 
كرد، عرضه كــرد؛ از جنــگ 12 ‌روزه بگيريد تا 
همين روزهاي اخير... اما در مــورد امپراتوري 
روبه‌انقراض امريكا؛ واقعاً روبه‌انقراض! مشــكل 
اقتصادي دارند، مشــكل سياسي دارند، مشكل 
اجتماعــي دارند؛ بيــش از 50 درصــد مردم 
امريكا رئيس‌جمهور فعلي‌شــان را قبول ندارند؛ 
اينها مشكلات يك كشور اســت؛ اينها غرق در 
مشــكلاتند. من فقط يك كلمه عرض بكنم، آن 
روز هم گفتم كه مسئله‌ ما با امريكا اين است كه 
آنها مي‌خواهند ايران را ببلعند، ملت ايران مانع 
است، جمهوري اسلامي مانع است. اينها مايلند 
كه بر ملت ايران تسلط پيدا كنند. اين حرف‌هايي 
هم كه رئيس‌جمهور امريكا مي‌زند - كه من حالا 
اشاره خواهم كرد - گاهي تهديد مي‌كند، گاهي 
مي‌گويد بايد فلان كار بشــود، فلان كار نشود، 
معنايش اين است كه اينها در پي تسلط بر ملت 
ايرانند. ملت ايران درس‌هاي اســامي و شيعي 
خودش را خوب بلد است؛ مي‌داند كه چه‌ كار كند. 
امام‌حسين )ع( فرمود: مثلي لا يبايع مثل يزيد، 
كسي مثل من با كسي مثل يزيد بيعت نمي‌كند. 
ملت ايران در واقع مي‌گوينــد: ملتي مثل ما، با 
اين فرهنگ، با اين سابقه، با اين معارف عالي، با 
سردمداراني مثل افراد فاسدي كه امروز در امريكا 
برســر كارند، بيعت نخواهد كرد. هر چه درباره‌ 
فساد اينها شنيده بوديم يك طرف، اين قضيه‌ اين 
جزيره‌ بدنام و فاسد هم يك طرف! اينها در واقع 
نشان‌دهنده‌ تمدن غرب است. اينكه ما راجع به 
تمدن غرب، راجع به ليبرال ‌دموكراســي غرب 
حرف مي‌زنيم، اين است 200، 300 سال حركت 
مي‌كنند، نتيجه‌اش مي‌شود يك چنين چيزي. 
اين جزيره يك نمونه است؛ از اين قبيل حرف‌ها 
خيلي زياد است. همچناني كه اين آشكار نبود و 
آشكار شــد، خيلي چيزهاي ديگر هم هست كه 
آشكار خواهد شد... رئيس‌جمهور امريكا در يكي 
از صحبت‌هاي اخيرش گفته كه ۴۷ ســال است 
كه امريكا نتوانســته جمهوري اسلامي را از بين 
ببرد. به مردم خودش شكايت كرده كه ۴۷ سال 
است كه امريكا نتوانسته جمهوري اسلامي را از 
بين ببرد؛ اين اعتراف خوبي است. بنده مي‌گويم 
تو هم نخواهي توانست اين كار را بكني! جمهوري 
اسلامي يعني يك ملت زنده. جمهوري اسلامي 
يك حكومت جــدا از مردم نيســت. جمهوري 
اســامي عبارت اســت از ملت ايران، اين ملت 
پابرجا، اين ملت مستحكم، اين ملتي كه حاضر 
است براي پيشرفت خودش زحمت بكشد، كار 
كند، تلاش كنــد و بحمدالله در اين ۴۷ ســال 
پيشرفت كرده. آن روزي كه جمهوري اسلامي 
يك نهال باريك بود، شما نتوانستيد آن را از زمين 
قلع كنيد و بكنيد؛ امروز كه بحمدالله جمهوري 
اسلامي يك شجره‌ مباركه‌ بلند و پرُثمر است... .«

در عرصه‌هايي كه نگاه آينده‌نگرانه و 
نظارت مستقيم رهبر شهيد حاكم بود، 
كشور به جهشــي باورنكردني دست 
يافت. موفقيت‌هاي بي‌بديل در صنايع 
دفاعي، پيشتازي در نانوتكنولوژي، 
پيشرفت‌ در پژوهش‌هاي سلول‌هاي 
بنياديــن و خودكفايــي در صنايع 
دارويي و... ، همگي گواه اين حقيقتند 
كه هرگز مشكل در كمبود راهكار يا 
نبود رهبري جامع نگــر نبود، بلكه 
مانع اصلي، انديشــه‌هاي وابسته و 
قبيله‌اي بود كه اجــازه نمي‌داد اين 
الگو در تمام ابعاد كشــور حاكم شود

  14 بهمن 1401. آیين جشن تكليف
 دختران دانش‌آموز

معجزه‌ خون شــهيد چنان است كه به 
مدد آن، مي‌توان ره صد ساله را يك‌شبه 
طي كرد؛ اين است معجزه‌ مظلوميت. 
اينكه در غيبت، حضوري آشــكارتر و 
مؤثرتري داشته باشــي و در سكوت، 
صدايت بلندتر شــنيده شــود. تمام 
آن فرصت‌ســوزي‌ها، تمام آن ويژه 
‌خواري‌ها و تمام آن تفرقه‌‎افكني‌هايي 
كه سال‌ها جلوي پيشرفت روح و جسم 
اين ملت را گرفتند، اينــك در برابر 
بيداري ملتي مبعــوث رنگ باخته‌اند
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